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 چکیده

ی سیاسی، بر چگونگی نظم یافتن روابط نابرابر قدرت، میان حاکمان و فرمانبران شناسجامعهجوهره سیاست و  :هدف

کند. یقاً همان چیزی است که ضرورت وجودی نظم سیاسی و استمرار یا اسقاط آن را توجیه میاستوار است. این دق

ترین علت را مهم« نظم سیاسی» و « دموکراسی»، پژوهش حاضر، رابطه منفی و پارادوکسیکال میان دو مفهوم رونیازا

داند و درصدد پاسخگویی انقلاب اسلامی میگیری و شکل« نظم سیاسی مشروع»ناتوانی رژیم پهلوی دوم در بازتولید 

وجود نهادهای قانونی دموکراتیک در دوره پهلوی دوم، ثبات سیاسی دولت از  علا رغماست که چرا  سؤالبه این 

 نبوده است؟ برخوردارمشروعیت 

ها از ه و دادهپژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق، کیفی  و با رویکرد نهادگرایی تاریخی بررسی شد :شناسيروش

گیری از چهارچوب نظری تامس نیگل تحت عنوان ها با بهرهاسنادی گردآوری و تحلیل داده –ای طریق روش کتابخانه

 در سطح سیاسی انجام شده است.« تعارض منافع شخصی با منافع غیرشخصی»

عد ماهیت دوگانه و متناقضی به خود به ب 1۳۳2ی روابط نابرابر قدرت در رژیم پهلوی دوم، از سال بندصورت :هایافته

 –ی )نهادهای سیاسی جمعی رشخصیغای که تعارض میان منافع شخصی )منافع شخصی شاه( و منافع گونهگرفت؛ به

 ترین عاملی بود که سبب  شد مناسبات قدرت در دوره دوم پهلوی به سمت قدرت نامشروع میل کند.عقلانی( اساسی

شخصی کردن قدرت از رهگذر تعارض با نهادهای قانونی ـ جمعی باعث تضعیف ثبات تمایل دولت به : گیرینتیجه

  آن  اقتدارگرایی مبتنی بر سامان سیاسی نامشروع و ناپایدار شده است. به گونه ای که رژیم پهلوی تبعبهدموکراتیک و 

 موردنظرهم محصول تعارض منافع  کهتعریف و تحلیل نمود « ایدولت شکننده»قالب مفهومیِ  توان دردوم را می

 تعارض بین منافع شخصی و منافع جمعی در سطح سیاسی است.  دکنندهیتشدتامس نیگل و هم 
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 مقدمه 

شایستگی و به عبارتی ساده حق فرمان دادن بندی نظم سیاسی مشروع مستلزم توانایی، صلاحیت، صورت

ها )تعریف ایستون( یا انحصار است. فرمانروایان بر مبنای چنین حقی از طریق تخصیص آمرانه ارزش

. اینکه چرا و چگونه پردازندیمی زور مشروع )تعریف وبر( به ایجاد و حفظ  نظم سیاسی  ریکارگبه

کنند، نقطه تلاقی مناسبات نابرابر قدرت میان فرمانروایان واگذار میفرمانبردارن، حق فرمان دادن را به 

دهد. این دقیقاً همان چیزی است که ضرورت وجودی فرمانروایان، فرمانبرداران و فرمان دادن را شکل می

کند. البته که منابع مشروعیت و حق فرمان دادن از  نظم سیاسی و استمرار یا اسقاط آن را توجیه می

تواند گسترده باشد و در طی زمان تغییر نماید و قدرت کاریزماتیک، قانون، کارآمدی تا غلبه  میسنت، 

و موجه نیست بلکه  ذاتبهقائمساز تغییر رژیم گردد. بنابراین، مشروعیت و اقتدار، هرگز امری دائمی، زمینه

ای که گونهیر و تحول گردد؛ بهها و انتظارات جامعه ممکن است دچار تغیزمان بنا به تغییرآگاهی درگذر

بازتولید مشروعیت مستلزم مراجعه مداوم به منابع جامعه است. هرچند ممکن است یک نظام سیاسی بتواند 

 ی  از طریق زور و سرکوب حفظ نماید.کوتاهرا برای مدت  سامان خود

سیاسی قابلیت  بر این مبنا، در وضعیتی که مناسبات قدرت به سمت قدرت نامشروع میل کند و نظم

های بحران مشروعیت گردد. آشکار شدن نشانهآغاز می 1، بحران مشروعیتبازتولید خود را از دست بدهد

ترین کنندهثباتبی همهنیبااضرورت بازسازی نظم مسلط و جایگزینی نظم جدید را پیش خواهد کشید. 

کند، زمانی بدیل را تقویت میشکل بحران مشروعیت که تمایل به جایگزینی نظم مستقر با یک نظم 

اتفاق خواهد افتاد که مبانی فکری و ارزشی مشروعیت دهنده به مناسبات نابرابر قدرت در معرض تردید 

بر این اساس، مناسبات قدرت در دوره دوم رژیم پهلوی پس از (. 11: 1۳42قرار بگیرد )نوروزی و دیگران، 

 2ه سمت نظمی مبتنی بر اقتدارگراییوجود نهادهای دموکراتیک ب علا رغم 1۳۳2مرداد سال  24کودتای 

ساز تولید نظم سیاسی را از دست داد و زمینه آن رژیم پهلوی قابلیت باز تبعبهنامشروع سوق پیدا کرد و 

، انقلاب اسلامی کوششی بود برای تأسیس نوعی نظم بیترت نیبدگیری انقلاب اسلامی گردید. شکل

بر تناقضات بنیادین وضعیت وجودی انسان، تعارض منافع شخصی )آزادی( و منافع  مشروع که بتواند

را برای تداوم زیست اجتماعی « ۳نظم سیاسی»غیرشخصی )اقتدار(  فائق آید و همچنین بتواند کالای 

 آمیز فارغ از وحشت عمومی تضمین نماید.مسالمت

                                                           
1. Crisis of legitimacy 

2. Authoritarianism 

3. Political Order 
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نظم » و « دموکراسی»یان دو مفهوم ، پژوهش حاضر، رابطه منفی و پارادوکسیکال مبیترت نیبد

گیری و شکل« نظم سیاسی مشروع»ترین علت ناتوانی رژیم پهلوی دوم در بازتولید را مهم« سیاسی

وجود نهادهای قانونی  علا رغماست که چرا  سؤالداند و درصدد پاسخگویی به این انقلاب اسلامی می

نبوده است؟ فرضیه پژوهش  برخورداردموکراتیک در دوره پهلوی دوم، ثبات سیاسی دولت از مشروعیت 

مبتنی بر این پاسخ است که تمایل دولت به شخصی کردن قدرت از رهگذر تعارض با نهادهای قانونی ـ 

نی بر سامان سیاسی نامشروع و ناپایدار آن اقتدارگرایی مبت تبعبهجمعی باعث تضعیف ثبات دموکراتیک و 

 شده است.

 چهارچوب نظری و مفهومي پژوهش

های ی سیاسی را در تعارض بین منافع و ارزشثباتیب، ریشه «برابری و جانبداری»در کتاب   1تامس نیگل

، آن داند. نیگل بر این امر تأکید دارد که در یک جامعهی میرشخصیغهای شخصی افراد و منافع و ارزش

است که بتواند تعادل و توازنی بین منافع شخصی افراد و منافع  برخوردارنظام سیاسی از مشروعیت 

گونه تقریر ی سیاسی قرن بیستم را اینی و جمعی آنان برقرار نماید. نیگل پرسش اصلی فلسفهرشخصیغ

توانند در کشاند، چگونه میها را به تعارض بالقوه میهای متعارض آنکند: شهروندان که منافع و ارزشمی

توان گفت که علت آمیز زندگی را سپری کنند؟ بر این اساس میمسالمت صورتبهجهانی مشترک و 

ای است (. درواقع، نیگل درصدد پرورش نظریه۳1: 1۳11ها )نیگل، تعارض دو چیز است: منافع و ارزش

 وفصلحلقابل قبولی  تا حدی را رشخصیغهای شخصی و که بتوان از طریق آن تعارض منافع و ارزش

 کرد. 

ی ب ـ کارکرد اقناعی. کارکرد آرمانبه عقیده نیگل هر نظریه سیاسی باید دو کارکرد داشته باشد: الف ـ 

 تکتکشود و به دنبال آن است که به انداز غیرشخصی را متصور میکارکرد آرمانی نظریه سیاسی، چشم

انداز اهداف غیرشخصی، اهند زیر چتر این آرمان زندگی کنند. از چشمها نشان بدهد که باید بخوانسان

-خواهند نشان دهند که نظریه بهرهآید و این اهداف و آرمان میدست میآرمان و اهداف نظریه سیاسی به

کشد و به تصویر می را بهانداز شخصی ای از صدق و حقیقت دارد. کارکرد اقناعی نظریه سیاسی، چشم

ها چقدر های موجود و بالفعل انساناست که نشان دهد یک نظریه سیاسی با توجه به انگیزه دنبال این

آید. درواقع ها، منافع و تعلقات فردی حاصل میانداز شخصی انگیزهآید؛ از چشممی ریوقوع پذعملی و 

، آن بیترت نیبد(. 14، 1۳11شناختی و انگیزشی در نظریه سیاسی است )نیگل، اقناع همان دلیل روان

                                                           
1. Thomas Nagel 
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ی با کارکرد رشخصیغ اندازچشمتواند سامان و ثبات سیاسی خود را حفظ نماید که دو نظام سیاسی می

انداز شخصی با کارکرد اقناعی را در آن جامعه نهادینه کرده باشد. نیگل در نظریه سیاسی آرمانی و چشم

یابی به مسئله مهم مشروعیت است. کشف آن دست تبعبهاندازها و خود به دنبال تلفیق دوگانگی چشم

شرایط مشروعیت یافتن راهی است برای توجیه نظام سیاسی برای هر آنکه ملزم است زیر چتر آن نظام 

توجیه موفق باشد، آدمی دلیلی برای  اگرزندگی کند. پس در این صورت با دو حالت موجهه هستیم؛ ا ـ 

حتی اگر نظامی را تصور کند که در آن منافعش بهتر  شکوه و شکایت علیه آن نظام را نخواهد داشت،

توجیه ناموفق باشد، آدمی دلیلی برای شکوه و شکایت علیه آن نظام را خواهد  اگرـ  2شود برآورده می

کند، بسیار دشوار باشد داشت، حتی اگر دست یافتن به نظامی که در آن منافعش را بهتر برآورده می

 (.48: 1۳11)نیگل، 

 اندازچشمی و رشخصیغ اندازچشمنظریه سیاسی؛ یعنی  دو کارکردبنا، تامس نیگل بر اساس براین م

 کند؛بندی میهای سیاسی را به چهار دسته مطابق شکل ذیل تقسیمشخصی نظام

 

 )برگرفته از کتاب جانبداری و برابری(های سیاسي از تامس نیگل ی نظامبندمیتقس(: 1شکل )

ـ با ثبات و نامشروع2 ـ با ثبات و مشروع1

ـ بی ثبات و نامشروع4 ـ بی ثبات و مشروع3

ام تقسیم بندی نظ
های سیاسی
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جمع  باهمی اگونهبهطرفی و جانبداری معقول را بود که این دو اصل عام بی پس نظامی مشروع خواهد

طرفی یا ادله فارغ از فاعل نتواند ایراد بگیرد که نیازش برآورده نشده است؛ یعنی بی کسچیهکند که اولاً 

ه زیاد از حد و رود کنتواند ایراد بگیرد که مطالباتی از او توقع می کسچیهنادیده گرفته شده است ثانیاً 

، بیترت نیبدطاقت فرساست. یعنی جانبداری معقول او یا ادله وابسته به فاعل نادیده گرفته شده است. 

ـ  2آید؛ انداز شخصی و نفع شخصی پدید میـ توازن قوا که از چشم 1مشروعیت سیاسی دو نوع است: 

آید. نوع اول ی حاصل میخصرشیغانداز غیرشخصی و نفع پذیرفتنی بودن برای همگان که از چشم

حل برنده و بازنده دارد و افراد دارای قدرت های شخصی افراد بستگی دارد. این راهمشروعیت به انگیزه

کنند. نوع دوم مشروعیت تر تحمیل میحل خودشان را بر افراد دارای قدرت کمبیشتر یا همان برندگان راه

ای وجود حل به دنبال آن است که تا حد امکان بازندهاین راهی افراد بستگی دارد. رشخصیغهای به انگیزه

 (. 1۳ـ  11: 1۳11ای دارد، دلیلی برای قبول نتیجه داشته باشد )نیگل،نداشته باشد یا اگر بازنده

گیرد. بدین نحو که، برداری قرار میدر پژوهش حاضر، نظریه تامس نیگل در سطح سیاسی مورد بهره

ی معادل نهادهای رشخصیغایل نظام سیاسی به شخصی شدن قدرت و منافع منافع شخصی، معادل تم

. شودیمیا نهادهای قانونی ـ عقلانی )مشروعیت عقلانی در اندیشه وبر( در نظر گرفته  قانونمندسیاسی 

-انداز شخصی شاه( که در جامعه ایرانی معادل دولت به کار می، تعارض منافع شخصی شاه )چشمدرواقع

ی( نظیر قانون اساسی، مجلس و احزاب رشخصیغانداز بل نهادهای جمعی و قانونی )چشمرود در مقا

 شود. ی میسازمعادل

 

 (: تعارض منافع شخصي و منافع غیرشخصي در سطح سیاسي2شکل )

تمایل شاه به شخصی شدن 
(چشم انداز شخضی)قدرت

تمایل جامعه به قانونی و 
چشم )نهادینه شدن قدرت

(انداز غیرشخصی
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رفتی است که ما را از تنگنای نسبت پارادوکسیکال آزادی و راه برون« 1نظم مشروع»بنابراین، ایجاد 

چهارچوب مورد وفاق همگانی و برخوردار از اقبال عمومی با تلفیق  منزلهبهرهاند. نظم مشروع اقتدار می

دو مقوله قدرت و مقبولیت، ردای مشروعیت بر تن مناسبات نابرابر سلطه پوشانده است. بر این اساس، 

زدوده خواهد  سایه شوم ترس و وحشت از فضای مناسبات انسانی تنهانهچنانچه نظمی پایدار پدید آید، 

یابند. البته بدیهی است که نظم پایدار و شد، بلکه آزادی و مدنیت نیز در تعاملی پویا و سازنده، تعالی می

(. از طرفی دیگر، نظم 44ـ  48: 1۳42باشد )نوروزی و دیگران، زدا همان نظم مشروع میوحشت

به همان تناسب موجب بازگشت ترس و نامشروع، تعادل میان اقتدار و آزادی را دستخوش تغییر نموده و 

های اجتماعی افقی  و شود. در چنین وضعی، امکان فعال شدن شکافوحشت به درون اجتماع انسانی می

ها، جامعه طرف، ناهماهنگی میان منافع و ارزشگیرد و در سایه نبود یک دولت بیعمودی شدت می

، تعارض میان منافع شخصی حاکم و نهادهای قعدرواثباتی خواهد برد. ی تعارض و بیسوبهسیاسی را 

آن شکنندگی  تبعبهقانونی غیرشخصی از رهگذر افزایش خشونت سیاسی موجب زوال مشروعیت سیاسی 

 گردد.های داخلی و خارجی میها و چالشدولت در مقابل بحران

 

 

 وهش(های پژ)یافته (: ارتباط مفهومي تعارض منافع با مفهوم شکنندگي دولت۳شکل )

                                                           
1. Legitimate order 

تعارض چشم انداز شخصی
و چشم انداز غیر شخصی

نظم نامشروع

دولت شکننده

بی ثباتی 
سیاسی
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های ترین شاخصیکی از مهم عنوانبه2و خشونت سیاسی » نظم نامشروع«از « 1شکننده دولت»مفهوم 

بندی در بهترین صورت عنوانبه«  شکننده دولت«گردد؛ به یک معنا مفهوم ثباتی سیاسی مستفاد میبی

ناکارآمدی و فاسدی هستند و های های شکننده دارای ساختوبری است. دولت آل دهیاچارچوب نمونه 

گونه گیرد در آنجا هیچها برمبنای اجبار و نه مشروعیت و حاکمیت قانون صورت میحکمرانی در آن

کارآمد برای پاسخگو کردن رهبران به مردم وجود ندارد. وبر در تعریف دولت گفته بود که عبارت  سازوکار

یزی مدعی انحصار استفاده از زور فیزیکی مشروع در آمطور موفقیتاست از یک جامعه انسانی است که به

های شکننده دستخوش خشونت (. دولت۳1: 1۳14باشد )بروک و دیگران، یک قلمرو جغرافیایی می

شود. در این حالت شکنندگی دولت هم عامل و ها میهستند و اعمال خشونت منجر به شکنندگی دولت

های شکننده در حفظ انحصار و ، ناتوانی دولتدرواقعهم نتیجه به گارگیری خشونت نامشروع است. 

مستمر تعقیب و به چالش  طوربهوبر امر بسیار مهمی است. این انحصار  موردنظراعمال خشونت و اجبار 

آمیز مورد های خشونتشود و در فرایند به چالش کشیده شدن و دفاع از این انحصار، روشکشیده می

ستیز در کند. بازیگران هممستمر مشروعیت دولت را تضعیف می طوربهشونت گیرد. این خاستفاده قرار می

شوند. از طرفی دیگر های شکننده در تحرکات مدام خود موجب تولید خشونت از خشونت میدولت

موارد دولت  گونهنیااند. در همستمر بر کنش متقابل دولت و خشونت کمک کرد طوربهبازیگران خارجی 

: 1۳14منبعی برای امنیت باشد برعکس منبعی برای ناامنی بوده است )بروک و دیگران،  ی اینکهجابه

84.) 

طرف به یک داور بی عنوانبههیچ تضمینی وجود ندارد که دولت  ازآنجاکههای شکننده در دولت

ری تأکید های درگیر به اصل خودیاها یا سازمانمنازعات اجتماعی بپردازد، ناگزیر مردم  و گروه وفصلحل

های اصلی در دسترس است. تردید در این میان توسل به زور و قوای فیزیکی یکی از گزینهکنند و بیمی

آید. در این از سویی دیگر، خود دولت تهدیدی جدی برای بخش بزرگی از مردم کشور به شمار می

قانون به امری شخصی و گیرد و با منافع جمعی مردم در تضاد قرار می دولتمردانوضعیت منافع شخصی 

 (.88ـ81: 1۳14شود )بروکر و دیگران، درونی می ومرجهرجگردد و اساساً ابزاری تبدیل می

هایی هستند که در آن بین منافع شخصی حاکم )تمایل به دولت ازجملههای شکننده ، دولتبیترت نیبد 

یل به توازن قدرت( تعارض وجود های قانونی جمعی )تماتمرکز قدرت( و منافع غیرشخصی در قالب نهاد

                                                           
1 . Fragile Government 

2. Political violence 



 1031 پائیز، 00ازدهم، شماره ، سال دو«پژوهشنامه انقلاب اسلامی»فصلنامه علمی           ..........................................                 06

 

انداز ها بیش از آنکه منابع مشروعیت خود را از نهادهای قانونی و جمعی )چشمدارد. بر این مبنا، این دولت

ی و مشروعیت وبری از نوع قانونی و عقلانی آن( بگیرد، مستظهر به دستگاه خشونت، وابستگی رشخصیغ

هستند و حتی در صورت موفقیت در ایجاد ثبات و نظم، آن به بازیگران خارجی و سیستم حامی ـ پیرو 

-نوعی از نظام عنوانبهتوان ، مفهوم دولت شکننده را میبیترت نیبدنظم نامشروع و ثبات شکننده است. 

تعارض  دکنندهیتشدتامس نیگل و هم  موردنظرهای سیاسی در نظر گرفت که هم محصول تعارض منافع 

باشد؛ از این نظر از مفهوم دولت شکننده ذیل بین منافع شخصی در سطح سیاسی و منافع جمعی می

 شود.گیری مینظریه تعارض منافع در تحلیل نهایی بهره

کنند و توجه اندکی هایی که منافع خود را در تعارض با نهادهای قانونی ـ جمعی تعریف و پیگیری میرژیم

ر میان مردم دارند و در مقابل مردم پاسخگو نیستند و در برابر مخالفان خود از دستگاه به مقبولیت خود د

ها گونه رژیمرسد اینها دوام بیاورند اما به نظر میکنند، گرچه ممکن است برای دههخشونت استفاده می

-ای کوچک میثهها حتی حادمواجه خواهند شد؛ بدین معنی که در این رژیم1یافته با بحران خودسازمان

یافته مبتنی بر این ایده خودسازمان بحرانتواند روندهایی ایجاد نماید که به سقوطی شدید بینجامد. مفهوم 

ها ی فروپاشند. این سیستمسختبهتا  اندکوچکی با حداقل ثبات، نیازمند اختلالی هاستمیساست که 

ره نسبت به انواع مشخصی از رویدادها که به ی طولانی دوام بیاورند اما هموازمانمدتممکن است برای 

 (. 11: 1۳44پذیرند )فرانچسکو،انجامند آسیبفروپاشی می

 پیشینه پژوهش

پارادوکس سامان سیاسی و دموکراسی سیاسی در »به مطالعاتی که نویسنده در ارتباط با موضوع  با توجه

رسد که پژوهش جدا و مستقلی که به بررسی، تحلیل و به نظر می نیچننیاداشته است، « جامعه ایرانی

هایی مرتبط با این موضوع وجود دارد که ، پژوهشحالنیبااتبیین این موضوع پرداخته باشد، وجود ندارد. 

سامان »و یا به اهمیت « سامان سیاسی و نوسازی»، «سامان سیاسی و توسعه سیاسی» نیببه ارتباط 

هایی را توان پژوهشاند. بر این مبنا، میطور جداگانه و کلی پرداختهبه« دموکراسی سیاسی»و « سیاسی

 کلی قرار داد؛ دودستهکه در این زمینه انجام شده است، در 

 

 

 

                                                           
1 . Self-organized crisis 
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 اند؛تألیف شده« سامان سیاسي»آثاری که در رابطه با  .1

 يموردبررسمرتبط با موضوع  شدهچاپ(: خلاصه آثار 1جدول شماره )

 نویسندگان
سال 

 انتشار
 نتیجه عنوان

 1۳81 احمدی، حمید

ثبات سیاسی، دموکراسی و 
جامعه مدنی در جوامع 

ناهمگون )نظریه دموکراسی 
 تجربهمبتنی بر اجماع و 

 لبنان(

روش و ابزار برای ایجاد سامان  نیترمناسب
ای سیاسی و دموکراسی در جوامع ناهمگن و فرقه

 تاس« دموکراسی مبتنی بر اجماع»نظیر لبنان 

 1۳84 سریع القلم، محمود
توسعه سیاسی و ثبات 

 سیاسی

تا زمانی که در فرهنگ سیاسی تحولی جدی 
صورت نپذیرد و فرهنگ ایلی، قومی و گروهی 
جای خود را به فرهنگ ملی ندهد، همچنان 

 امیدی به توسعه سیاسی وجود ندارد.

 1۳12 یذوالفقارعبدی و 
رابطه اجرای صحیح قانون و 

 ثبات سیاسی

اجرای صحیح قانون در جامعه از رهگذر کاهش 
تبعیض موجبات ثبات سیاسی در کشور را به 

 دنبال خواهد داشت.

هانتینگتون، 
 ساموئل

1۳84 
سامان سیاسی در جوامع 

 دستخوش دگرگونی

جامع سیاسی در مواجه با نوسازی نهادهای کهن 
خود ممکن است دو واکنش متفاوت نشان دهد؛ ا 

تواند خود را با نوسازی نمیـ جامعه سیاسی 
ثباتی سیاسی و نابسامانی تطبیق دهد و موجب بی

پذیری ـ جامعه سیاسی توانایی تطبیق 2شود. می
با شرایط جدید را دارد و سامان سیاسی همچنان 

 برقرار است.

 ی سیاسیثباتیبالگوهای  1۳44 ساندرز، دیوید

 ثباتی سیاسی دری گوناگون بر بیرهایمتغتأثیر 
جوامع مختلف و ادوار تاریخی، متفاوت و گاه 
متباین است. بر این اساس ارائه یک الگوی 

ثباتی برای همه جوامع در تمام ادوار فراگیر بی
 کننده است.تاریخی کاملاً گمراه
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 کیدموکرات ریغهای رژیم 1۳44 بروکر، پل

کتاب حاضر ضمن ارائه مبنایی جامع و گسترده 
-و رژیم کیدموکرات ریغهای برای مقایسه رژیم

های ها و تحلیلهای دموکراتیک به تشریح نظریه
 کیدموکرات ریغهای پیشین در خصوص رژیم

 پردازد.می

 نور محمدنوروزی، 
 و دیگران

1۳42 
های مشروعیت و چالش

بازسازی نظم سیاسی در 
 خاورمیانه

های خاورمیانه با چالش بیشتر دولت ازآنجاکه
رسد که نظم هستند، به نظر میمشروعیت مواجه 

ها و فرهنگ بومی سیاسی منطقه نیازمند اندیشه
نفوذ  دورازبهمبتنی بر دین مردم، تعامل آزاد )

هایی است که ها و حکومتخارجی( مردم، گروه
صرفاً به منافع سیاسی ـ اقتصادی ملت خود 

 بیندیشند.

خواجه سروی، 
 غلامرضا

1۳41 
 رقابت سیاسی و ثبات سیاسی

 در صدر مشروطیت

رقابت سیاسی در دوره مشروطه نسبتی معکوس 
سیاسی داشته است و سبب تضعیف ثبات  ثباتبا 

 سیاسی شده است.

اخوان کاظمی، 
 بهرام

 احزاب، ثبات سیاسی و امنیت 1۳84
توانند می شدهنهینهادهای احزاب در دموکراسی

 نقش مؤثری بر ثبات سیاسی داشته باشند.

 های پژوهش(منبع )یافته

 اند؛آثاری که در رابطه با دموکراسي سیاسي تألیف شده .2

 يبررس موردمرتبط با موضوع  شدهچاپ(: خلاصه آثار 2جدول شماره )

 نویسندگان
سال 

 انتشار
 نتیجه عنوان

کریسبرگ، لویس 
و دایتون نا، بروس 

 دبلیو
 از خشونت تا دموکراسی 1۳18

است یا ویرانگر؛ بنابراین تا  راهگشامنازعه یا 
های منازعه با یکدیگر همکاری زمانی که طرف

نکنند، شاهد خاتمه سازنده منازعه نخواهیم بود. 
های منازعه برای پایان بخشیدن به طرف

شان تأکید اختلافات خود باید بر نیازهای اساسی
 های خویش.کنند نه بر موقعیت
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همایون کاتوزیان، 
 محمدعلی

1۳82 
دموکراسی، دیکتاتوری، 

 مسئولیت ملت

تجربه تاریخی حکومت استبدادی باعث شد گذر 
به دموکراسی و تثبیت آن با مشکل جدی مواجه 

-آن دموکراسی با ناامنی، بی تبعبهشود و 

 شد.شناسایی می ومرجهرجمسئولیتی، آشوب و 

 1۳44 فراستخواه، مقصود
دو قرن چالش توسعه و 

 دموکراسی در ایران

دموکراسی حداقلی از توسعه  تیتثببرای استقرار و 
ضرورت دارد، برای توسعه نیز انبساط سیاسی 

توسعه به نهادهای قانونی،  چراکهلازم است. 
گویی سیاسی نیاز ی شفاف و پاسخهاسمیمکان

 سازد.دارد که دموکراسی سیاسی را ضروری می

 1۳41 بشیریه، حسین
-گذار بر دموکراسی از چشم

 بسیج سیاسی انداز

عوامل تأثیرگذار بر  برشمردندر این مقاله، ضمن 
وضعیت گذار به این موضوع بپردازد که چه 

شود که وضعیت گذار به عواملی باعث آن می
، در ارتباط با رونیازادموکراسی ختم شود. 

وضعیت گذار و دموکراسی، احتمال پیدایش یک 
-یهای گذار را ممکن مدر دوره کیدموکراترژیم 

 داند.

 توسعه و دموکراسی 1۳42 موسوی، وحید

دهد که های پژوهش در این مقاله نشان مییافته
توان رابطه علی قائل بین توسعه و دموکراسی نمی

شد؛ بدین معنی که این رابطه بستگی به برداشت 
ما از توسعه دارد. اگر توسعه را به معنای خاص آن 

با دموکراسی یعنی توسعه انسانی در نظر بگیریم، 
 رابطه پایداری دارد.

 1۳42 نیا، محبوبهپاک
متغیرهای مؤثر بر رشد 

 دموکراسی

توان یک عقیده  یا خواست اجتماعی نمی صرفبه
به دموکراسی دست یافت؛ از طرفی هم گریزی از 
دموکراسی نیست. بلکه دموکراسی ریشه اقتصادی 

کننده یا و اجتماعی دارد. عوامل تقویت
اجتماعی و اقتصادی هستند که  کنندهفیتضع

 شوند.یا مانع از آن می لیتسهدموکراسی را 

 فکر دموکراسی سیاسی 1۳48 ، محمدقراگزلو

استقرار دموکراسی و اجرای آن در جامعه ایرانی 
گذار با مشکلات و  در حالیک جامعه  عنوانبه

نیازهای آن تولید موانعی مواجه است که باید پیش
از دموکراسی  سلامتبهوقت بتواند شود تا آن

 سیاسی و توسعه سیاسی عبور کند
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 بحث دموکراسی در ایران 1۳4۳ قیصری، علی

خواهی را شناسایی نویسنده دو جریان دموکراسی
کند؛ دسته اول کسانی هستند که درصدد می

-اند و دسته دوم کسانیآشتی دموکراسی و اسلام

تغییر قانون اند که از طریق دموکراسی درصدد 
 اساسی هستند.

 های پژوهش(منبع )یافته

برای ما روشن و مشخص گردیده است؛ « ثبات سیاسی»ی تحقیق، درجه اهمیت به پیشینه با توجه

های بسیار اندک و پژوهش« ثبات سیاسی»درجه اهمیت بالای  علا رغمرسد ، به نظر میحالنیباا

طور مستقل به رابطه و هیچ پژوهشی دیده نشده که به ای در این زمینه انجام شده است؛پراکنده

، پژوهش جهتنیازاپرداخته باشد. « پارادوکس سامان سیاسی و دموکراسی سیاسی در دوره دوم پهلوی»

 شود.حاضر ضمن ضرورت، در نوع خود بدیع و نوآور محسوب می

 روش تحقیق پژوهش

ها از رویکرد نهادگرایی تاریخی بررسی شده و دادهپژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق، کیفی  و با  

گیری از چهارچوب نظری تامس ها با بهرهاسنادی گردآوری و تحلیل داده –ای طریق روش کتابخانه

 در سطح سیاسی انجام شده است.« تعارض منافع شخصی با منافع غیرشخصی»نیگل تحت عنوان 

 

 رژیم پهلوی دومپارادوکس سامان سیاسي و دموکراسي سیاسي در 

، رژیم پهلوی با استفاده از گسترش دستگاه خشونت به همراه حفظ 1۳۳2مرداد سال  24پس از کودتای 

 ظاهربهنمادین و ویترینی نهادهای سیاسی نظیر قانون اساسی، مجلس و احزاب درصدد ایجاد نظمی 

-که معادل دولت نیز به کار میعموم مردم برآمد؛ اما در  ماهیت و واقعیت امر  شاه  رشیموردپذمشروع 

گرفتن نهادهای سیاسی و تهی  درگروگیری از نیروی پلیس و سرکوب نیروهای اجتماعی و رفت با بهره

کرد و این امر کردن محتوای درونی نهادهای دموکراتیک، در راستای تقویت موضع شخصی خود عمل می

، بیترت نیبدهادهای سیاسی دموکراتیک شد. آن تضعیف ن تبعبهمنجر به تمرکز روزافزون قدرت شاه و 

گرفت و منافع شخصی روابط نابرابر قدرت میان دولت )شاه( و جامعه  در یک رابطه پارادوکسی قرار می

شد و نهادهای سیاسی که منافع جمعی و شاه به بهای تضعیف نهادهای جمعی و دموکراتیک تقویت می

، تعارض میان منافع درواقعداد. یی خود را از دست میکرد، کاراغیرشخصی جامعه را نمایندگی می
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ساز بحران ی و جمعی  زمینهرشخصیغنماد  و نماینده منافع  عنوانبهشخصی شاه و نهادهای سیاسی 

 مشروعیت و بنای نظم سیاسی نامشروع و شکننده در دوران پهلوی دوم شد.

 های پژوهش()یافته(: نظم سیاسي نامشروع و شکننده رژیم پهلوی دوم ۴شکل) 

 کارکرد متناقض قانون اساسي از حل منازعه به تولید منازعه -1 

(. Finer,1932:181ترین نهاد سیاسی برای تنظیم رابطه دولت و ملت است )قانون اساسی بنیادی

شود و قانون اساسی میثاقی است که از طریق آن حق اعمال حاکمیت از طرف مردم به دولت واگذار می

از طرف دولت زمانی مشروع است که در چهارچوب قانون اساسی اعمال شده باشد.  جادشدهیام سیاسی نظ

، قانون اساسی ارتباط مداوم دولت و ملت را بر مبنای کارایی، پاسخگویی و حقوق شهروندی حفظ رونیازا

(. سلطنت محمدرضا پهلوی نیز در چهارچوب قانون اساسی و متمم آن Oliver,1991:202کند )می

های قانون اساسی را مانع جدی برای ، محمدرضا پهلوی محدودیتحالنیباامشروعیت و رسمیت یافت. 

ابزاری در راستای تحکیم  عنوانبه، درصدد برآمد تا از قانون اساسی جهتنیبددید و اوامر ملوکانه خود می

 منافع شخصی خود استفاده نماید.جایگاه و 

کرد نه حکومت؛ ولی  برخلاف انتظار و در بر طبق قانون اساسی و متمم آن شاه قانونا باید سلطنت می

از قدرت مردم کاسته و  جیتدربهشد که ی تغییرات به نحوی انجام میرشخصیغتضاد با منافعی جمعی و 

خارجه آمریکا این شایعه را  وزارت 1۳28سال  ماهید(. در 24۳: 1۳12شد )ازغندی، بر نفوذ شاه افزوده می

 11شنید که شاه مترصد فرصتی است تا موضوع اصلاح قانون اساسی را مطرح کند و این فرصت در 

پیگیری منافع شخصی و تمرکز قدرت در 
(فرادستان)دستان شاه و طبقه حامی 

نمایندگی منافع )تضعیف نهادهای سیاسی 
(جمعی و غیرشخصی

بع تعارض منافع شخصی و غیر شخصی و به ت
آن بحران مشروعیت

نظم سیاسی نامشروع و 
شکننده
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بهمن همان سال در هنگام بازدید شاه از دانشگاه تهران دست داد؛ شاه مورد هدف گلوله توسط عکاس 

ای شد تا شاه افزایش اختیارات خود را (. ترور ناموفق شاه بهانه221: 1۳11جوانی قرار گرفت )آبراهامیان، 

مجلس مؤسسان  1۳24اردیبهشت  14، در منظور نیبدمطابق قانون اساسی از نمایندگان درخواست نماید. 

قانون اساسی به نفع قدرت شخصی شاه و در تعارض با منافع جمعی تغییر یافت؛  44تشکیل و اصل 

طور جداگانه به  و هر یک به واحددرآنحق و امتیاز انحلال مجلسین سنا و شورای ملی هر دو آن  موجببه

 (.244: 1۳12شخص محمدرضا پهلوی واگذار شد )ازغندی، 

شد شاه از آن یکی از تعارضات و نقاط ضعف قانون اساسی به ارث رسیده از مشروطه که باعث می درواقع

ع شخصی خود استفاده نماید، این بود که قانون اساسی هیچ نهاد یا ابزاری در راستای مناف عنوانبه

قانون اساسی که بر  42و  41مثال اصول  طوربهمشخص نکرده بود.  قانونشخصی را برای تفسیر 

 1۳۳۳اسفند  14و  1۳۳۳آذر  4در  نوبتمرداد در دو  24داشت، پس از کودتای  دیتأکاستقلال قضات 

مورد تفسیر و تعدیل قرار گرفت و  از این طریق استقلال قوه قضاییه و قضات زیر سؤال رفت )صادقی و 

-ابزاری در دستان شاه و اغمارش قرار می عنوانبه(. بدین ترتیب، قوه قضاییه 11ـ  14: 1۳18دیگران، 

نازعه را از دست داده بود؛ شخصی کردن نهاد عمومی گرفت و کارکرد نهادی خود یعنی قابلیت حل م

کرد بلکه خود عاملی از منازعه تولید منازعه می تعارض گونهدر یک وضعیت  تنهانه)نماد منافع جمعی( 

 زدایی از نظم سیاسی موجود شد.برای احساس تبعیض بیشتر و مشروعیت

های مدنی، تعیین وزرا، دخالت در زادینقض مکرر قانون اساسی توسط شخص شاه نظیر نادیده گرفتن آ

مجلس، تفسیر و تعدیل قانون اساسی در راستای منافع شخصی شاه و در تعارض با منافع غیرشخصی و 

و مستقل که منافع  کارآمدها افزود و در سایه نبود نهادهای سیاسی جمعی مردم و... به دامنه نارضایتی

گرفت و سی موجود در تعارض با دموکراسی قرار میی را تضمین نماید، نظم سیارشخصیغجمعی و 

 کرد. ، نظم سیاسی رژیم پهلوی دوم نامشروع جلوه میجهتنیبد

در جامعه در واکنش به نقض مکرر قانون  رگذاریتأثهای مهم و یکی از شخصیت عنوانبهامام خمینی )ره( 

های ایالتی و ون انتخابات انجمندر قان گرفتهانجاماساسی توسط شخص شاه و حامیانش نظیر اصلاحات 

گرایانه رژیم شاه، احزاب ولایتی، طرح برگزاری اصلاحات ارضی و انقلاب سفید، اقدامات سرکوب

خودساخته و حکومتی شاه و دخالت شاه و دربار در انتخابات و... با استناد به قانون اساسی و متمم آن 

، تعارض منافع شخصی جهتنیبد(. 244ـ  84: 1۳41، 1اند )امام خمینی، ج مخالفت خود را ابراز داشته
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پهلوی دوم شد. امام ی و نقض مکرر قانون اساسی باعث مشروعیت زدایی از رژیم رشخصیغشاه با منافع 

خمینی )ره(  که در ابتدا درصدد بود در چهارچوب نظمی نهادین نظیر  قانون اساسی و به استناد به آن به 

 صرفاًنهادهای سیاسی را  کهیوقتو استبدادی شاه برآید؛  نگر یشخصهای ستمبارزه و مخالفت با سیا

ی حل منازعه خود عاملی برای تولید منازعه بودند، جابهدید که ابزاری نمایشی در دست شاه و دربار می

 ی نظمی نوین را چاره اندیشید.نیگزیجاپروژه 

 

 های پژوهش()یافته به تولید منازعه(: کارکرد متناقض قانون اساسي از حل منازعه ۵شکل )

 ـ کارکرد متعارض مجلس در دوره پهلوی دوم 2

مجلس کارآمد و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود از طریق انتخابات، در صورت اجرای 

صحیح، درست و قانونی آن، بهترین روش و کارآمدترین ضامن ثبات سیاسی جامعه خواهد بود )ازغندی، 

مشروعیت زدایی از سامان سیاسی ایجاده شده توسط رژیم پهلوی دوم

(یانقلاب اسلام)ایجاد نظم جایگزین نوین  مخالفت، اعتراض و مبارزه با رژیم

تضعیف کارکرد نهادین قانون اساسی

تولید منازعه و گسترش دامنه تبعیض عدم قابلیت حل منازعه

ضعف قانون به ارث رسیده از مشروطه

ار نقض مکرر قانون اساسی توسط شاه و درب
در تضاد با منافع غیرشخصی

استفاده ابزاری شاه از قانون در راستای 
منافع شخصی و تمرکز قدرت
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(. در دوره پهلوی دوم، گرچه نخستین مجلس )مجلس چهاردهم( نشان از  پراکندگی قدرت و 241: 1۳4۳

درصد بوروکراسی  28داران، درصد زمین 11های مجلس متشکل از دموکراسی داشت و ترکیب  کرسی

-ا گروهجامعه بود؛ ام دستنییپادرصد طبقات  1درصد علماء و  2درصد بازاریان،  11و مالکان،  بالادست

ی دوباره ارتش، موقعیت خود را تحکیم دهسازمانهای قوی و مجلس قوی خوشایند شاه نبود و کوشید با 

 (.4۳ – 42: 1۳14بخشد )بشیریه، 

دچار ابهام شده بود؛ سلطنت  14و  44تمایز اختیارات میان شاه و مجلس، قوه مجریه و قضاییه در دهه 

چرخید. ها حول آن میدلارهای نفتی و دستگاه خشونت تنها نهادی بود که همه قدرت برهیتکشاه با 

شد و در پهلوی ابلاغ می محمدرضامهم با فرمان  ماتیتصمبدون آنکه کنترل قانونی وجود داشته باشد، 

، مجلس و دیگر نهادهای درواقعنمود. ها شاه نقش محوری و اصلی را ایفا میگذاریعمده سیاست

ارکت سیاسی نقش ویترینی و نمایشی پیدا کرده بودند. گزینش وزیر و وزیران توسط شخص شاه به مش

، با رشد سیستم جهتنیبد(. 118: 1۳44گرفت )مرادی جو، بهای نادیده گرفتن مشارکت نهادین انجام می

ر مقابل   ثبات گرایی فردی عملی شد و دیی فردی شاه، تمایل به ثبات سیاسی مبتنی بر ارادهاقتدارگرا

تضاد منافع شخصی شاه با منافع  گونه نیبدگرایی تضعیف  گردید. سیاسی نهادین و مبتنی بر مشارکت

های قوی در  مجلس، سبب شد شاه برای تقویت موضع خود در مقابل نهادهای جمعی و سایر گروه

)ارتش و ساواک( تکیه سیاسی نظیر مجلس به قدرت خارجی )آمریکا(، دلارهای نفتی و دستگاه خشونت 

 کند. بر این مبنا، دولت در پهلوی دوم شکننده و نظم سیاسی آن فاقد مشروعیت  لازم بود.

شد، نمایندگان مجلس وقت به سبب  ریوزنخستشهریور که منوچهر اقبال استعفا داد و شریف امامی  1در 

با نظرات او در تضاد بود، دولت شریف ها های آنآنکه مورد وثوق و اعتماد شاه نبودند و منافع و دیدگاه

امامی از نمایندگان خواست استعفا دهند تا نمایندگانی موافق با منویات محمدرضا پهلوی وارد مجلس 

 24(. خصلت وابسته، نمایشی و ناکارآمدی نهادی مجلس در انتخابات دوره 114: 1۳18شوند )سریع القلم،

( و حزب اقلیت به رهبری اسدالله نثارجانچهر اقبال )چاکر که با تشکیل دو حزب اکثریت به رهبری منو

ای در انتخابات انجام دادند و بر مجلس سیطره یافتند، زاد( با حذف رقبا دخالت گستردهعلم )غلام خانه

 محمدرضاای که نتایج این انتخابات مورد اعتراض واقع شد و چند ماه بعد گونهی نمایان است؛ بهخوببه

 (.412: 1۳12به نادرستی آن اعتراف و دستور متوقف کردن آن را صادر نمود )فوران، ناچاربهپهلوی 

اسدالله علم به وزارت دربار منصوب شد؛ با توجه به رابطه صمیمانه  کهیهنگام 22و  21در انتخابات دوره  

توانستند فقط کسانی میاند. در این دوره ای در انتخاب داشتهو نزدیکی که با شاه داشت، دخالت گسترده

ی بیرون بیایند که در درجه اول در رأنماینده در مجلس شورای ملی و مجلس سنا از صندوق  عنوانبه
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 عنوانبه، مجلس رونیازا(. 22۳: 1۳44شان نسبت به شاه تردیدی وجود نداشت )مرادی جو، سرسپردگی

ی و عمومی را نمایندگی رشخصیغمنافع توانست ترین رکن دموکراسی که از طریق انتخابات میاساسی

کند به ابزاری در دست شاه تبدیل شد و ماهیت دموکراتیک و قابلیت کارکردی نهادی خود را از دست داد 

سان، ثبات نیبدتا در تضاد با منافع جمعی در راستای منافع شخصی شاه، دربار و فرادستان عمل نماید. 

مبتنی بر نظم مشروع  کلامکآزادی بیان، رقابت سیاسی و در یسیاسی در پهلوی دوم نتیجه نهادسازی، 

آن حذف رقبا و انحصار قدرت در  تبعبهگرایی نبود بلکه نتیجه اقتدارگرایی شخصی و نهادین و مشارکت

 (. 181: 1۳18ی و جمعی بود )سریع القلم، رشخصیغتضاد با پراکندگی قدرت و منافع 

 

 های پژوهش()یافته ثبات سیاسي نامشروع(: تعارض کارکردی مجلس و ۶شکل )

 

 

اقتدارگرایی فردی

دستگاه خشونت گسترده. ۱

متکی به دلارهای نفتی و ایجاد.2
سیستم حامی ـ پیرو

متکی به نیروی خارجی . ۳
(آمریکا)

تعارض منافع با مجلس کارامد

دخالت گسترده در انتخابات و . ۱

گزینش نمایندگان

تضعیف کارکرد نهادین مجلس. 2

استفاده ابزاری از مجلس در . ۳
تعارض )راستای تمرکز قدرت 

(کارکردی

عثبات سیاسی شکننده و نامشرو

بحران مشروعیت. 1

مخالفت، اعتراض و انقلاب. 2
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 ـ احزاب حکومت ساخته با کارکرد ناسازگار ۳

؛ رهبران نیروها و انداختای آهنین بر حیات سیاسی ایران سایه پرده مثابهبه 1۳۳2مرداد  24ی کودتا

احزاب سیاسی  های اجتماعی و سیاسی مخالف را از پیروانشان، مبارزان و معترضان را از توده مردم،گروه

شان جدا ساخت. شاه این آرامش ناشی از حذف نیروهای مخالف نظیر را از  خاستگاه و پایگاه اجتماعی

کرد و مخالفان آن را آرامش پیش از طوفان حزب توده، جبهه ملی و... را مشروعیت رژیم خود تعبیر می

محورانه خود در های شخصیسیاست ادامه درترتیب، شاه  ینبد(. 412: 1۳11دانستند )آبراهامیان،می

کردند، سیاست سرکوب تقابل با یکی دیگر از نهادهای سیاسی نظیر احزاب که منافع جمعی را رهبری می

و تمرکز قدرت را در پیش گرفتند و تعارض منافع شخصی شاه با منافع جمعی این بار در یکی دیگر از 

 اصول دموکراسی یعنی احزاب خود را نمایان ساخت.

های حزبی که از عوامل اساسی حفظ و تحکیم دموکراسی و حاکمیت قانون است، در ارتباط با رقابت

داد و همواره های قانونی و آزاد حزبی را نمیمشکلات زیادی وجود داشته است؛ نظام سیاسی اجازه رقابت

اخته از طرفی باعث جدا در انتخابات، ایجاد ناامنی و ایجاد احزاب حکومت س نفوذاعمالاز طریق تقلب و 

جایگاه و  تیتثبهای سیاسی و رهبرانشان از مردم و از سویی دیگر مانعی جدی برای تداوم و کردن تشکل

و  شدهنهینهاد(. درواقع، محمدرضا پهلوی نظام حزبی ۳18: 1۳12شد )ازغندی، های احزاب میفعالیت

استراتژی »دید؛ به همین سبب  درصدد بود با اتخاذ کارآمد را در تعارض با منافع شخصی خود می

های رسمی که پتانسیل پراکندگی قدرت را داشتند، تحت کنترل خود نهادها و سازمان داًیشد« نظارت

 ی منتقدان و مخالفان جلوگیری نماید.ررسمیغهای درآورده و از فعالیت

د احزاب از بالا به پایین و برای دموکراتیک با ایجا« سیاست استراتژی نظارت»رژیم پهلوی دوم، در ادامه 

، با همه حالنیبااای حکومت خود، به ایجاد دو حزب سیاسی ملیون و مردم اقدام نمود. نشان دادن چهره

تبلیغات و انتشاراتی که برای جذب مردم به این دو حزب انجام شد، مردم جذب این دو حزب نشدند؛ 

در مقابل منافع ملت قرار گرفته بودند و هر دو  در جهت  عملاً، پهلوی دوم محورحکومتچراکه احزاب 

ای در ستایش و تمجید از اعمال شاه محتوای شاه و مسابقهاعمال سیاست بیگانه و بلندگوی سخنان بی

(. ایجاد حزب ایران نوین در رقابت با حزب مردم نیز نتوانست برای ملت 221: 1۳12داشتند )مدنی، 

رژیم  نگر یشخصهای سازی و احزاب فرمایشی و  سیاستمردم به صحنه تنفرند و ای ایجاد کجاذبه

تعارض منافع شخصی شاه با منافع ملت، مشروعیت نظم  گونه نیبدشد و بیشتر می روزروزبهپهلوی دوم، 

 رفت. سیاسی موجود را نشانه می
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با  1۳1۳ساسی سرانجام در سال خواهی و پایبندی به قانون اخواهی، مشروطهروبنای دموکراسی، آزادی

حزب رستاخیز ملت »طور کامل کنار گذاشته شد و ی بهحزبتکمنحل کردن دو حزب موجود و ایجاد نظام 

(. تشکیل حزب رستاخیز 411: 1۳12امیرعباس هویدا تشکیل گردید )فوران،  ریوزنخستبا رهبری « ایران

ای که حزب رستاخیز رژیم گونهبود؛ بهی رشخصیغمیدانگاه تعارض میان منافع شخصی و منافع 

، رژیم پهلوی از درواقعی توتالیتر مآب درآورد. حزبتکیک دولت  صورتبهدیکتاتوری پهلوی دوم را 

طریق حزب رستاخیز و عضویت اجباری، به دنبال سیطره بر طبقه متوسط، حذف روحانیون از قدرت با 

ی و معنوی مردم اعلام کرد(، منع زنان از پوشیدن حمله به تشکیلات مذهبی )حزب شاه را رهبر سیاس

های در تعارض با منافع گروه عملاًی با ما نیست علیه ماست، هرکسچادر در محیط دانشگاهی و شعار 

شد و  روروبه، با مخالفت وسیع مردم رونیازا(. 444ـ  441: 1۳11گرفت )آبراهامیان، مختلف قرار می

 سی، کل رژیم را تضعیف کرد.ی ثبات سیاجابهحزب رستاخیز 

 

های )یافته (: اقتدارگرایي، کارکرد ناسازگار احزاب و ثبات سیاسي نامشروع۷شکل ) 

 پژوهش(

 

 

 

سیاست استراتژی نظارت 
رژیم پهلوی

سرکوب مخالفان. ۱

حذف احزاب مستقل . ۲

ایجاد احزاب حکومت 
نظیر حزب ملیون، )ساخته 

(مردم، ایران نوین، رستاخیز

ا تعارض منافع شخصی شاه ب
(ملت)منافع غیرشخصی 

مشروعیت زدایی از ثبات 
سیاسی

اعتراض، مخالفت و آرزوی 
نظم سیاسی جدید



 1031 پائیز، 00ازدهم، شماره ، سال دو«پژوهشنامه انقلاب اسلامی»فصلنامه علمی           ..........................................                 63

 

 منابع هویتي دوگانه و سیاست متعارض نهادی محمدرضا پهلوی  ـ ۴

ترین منابع هویتی خود را در وهله اول از پدر قلدرمآب و با روحیات استبدادی و محمدرضا پهلوی اساسی

پدر خود را در کلمات « برای وطنم تیمأمور»در کتاب  باافتخارگرفت و بدین سبب یی میاقتدارگرا

(. در 124: 1۳41کند )پهلوی، توصیف می بلندقامتی نظیر قدرتمند، با قاطعیت، مرد عمل، خشن و بتیپره

توانستند مستقیم در چشمان او نگاه نیست که بسیاری از مردم نمی آورتعجبنویسد که ای دیگر میج

(. 11: 1۳84توانست یک مرد نیرومند را از درون به لرزه درآورد )زونیس، کنند؛ چراکه چشمان نافذ او می

هلوی که بخشی از ی محمدرضا پرأطلبی خودپسندانه، خودمحوری و  استبداد سان، روحیه عظمتنیبد

گرفت که به تندخویی، ی بود که از پدر قلدر مآبش نشات میریتأثداد، شخصیت هویتی وی را شکل می

 رحمی، فقدان شکیبایی در مقابل به چالش کشیدن اقتدارش شهرت داشت.بی

گونه در میان جامعه زنان تربیت محمدرضا پهلوی بودند و بدین  منشأ دو خواهرشاز طرفی دیگر مادر و 

(. این ویژگی خصلت وابستگی را در منابع هویتی 84 – 14: 1۳84احساس امنیت بیشتری داشت )زونیس، 

آن، ارتباط وسیع با دنیای  قلدرمآبانهکرد. ترس از پدر و افتخار به روحیه محمدرضا پهلوی تقویت می

زیسته شاه در جامعه دموکراتیک غربی که  باتجربهظریف زنانه و روحیه مردد و شکننده آن همراه 

ای در شد؛ تعارض شخصیتی و هویتی دوگانهگرایی اتخاذ و اجرایی میبر مبنای مشارکت ماتیتصم

کرد که از طرفی به ایجاد نهادهای سیاسی دموکراتیک تظاهر  و از طرفی دیگر از محمدرضا پهلوی ایجاد 

-ی در راستای منافع شخصی و تمرکز قدرت استفاده میاین نهادهای سیاسی، در یک وضعیت پارادوکس

بنابراین، تعارض منابع هویتی در کیش شخصیتی محمدرضا پهلوی در ایجاد و پیگیری سیاست   نمود.

 تاثیر نبود.متعارض رژیم پهلوی دوم، میان منافع شخصی شاه با منافع جمعی ـ قانونی بی
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های )یافته و اعمال سیاست متعارض پهلویتعارض منابع هویتي محمدرضا (: ۸)شکل 

 پژوهش(

 

 

 گیرینتیجه

به بعد ماهیت دوگانه و متناقضی به  1۳۳2ی روابط نابرابر قدرت در رژیم پهلوی دوم، از سال بندصورت

ای که رژیم وقت، ثبات سیاسی را در یک رابطه منفی و پارادوکسی با نهادهای گونهخود گرفت؛ به

کرد نه حکومت؛ کرد. محمدرضا پهلوی که طبق قانون اساسی باید سلطنت میمیدموکراسی پیگیری 

، بیترت نیبددید. قانون اساسی، نهاد مجلس و احزاب را در تعارض با منافع شخصی و هویتی خود می

منابع متعارض هویتی
در کیش شخصیتی 

محمدرضا پهلوی

دلبستگی به شخصیت قلدرمآب، اقتدارطلب و استبدادی رضا شاه•

حضور در جامعه زنانه  و احساس وابستگی و روحیه شکننده و تساهل•

تجربه زیسته در جوامع دموکراتیک غربی و تلاش و تظاهر برای نشان دادن چهره ای•
دموکراتیک و تحصیل کرده از خود 

رفتار پارادوکس و 
اعمال سیاست دوگانه

دموکراتیکسیاسینهادهایبهوفاداریوعلاقهبهتظاهر•

رایانهاقتدارگحاکمیتاعمالورایاستبدادمحور،شخصیهایسیاستوتصمیاتاتخاذ•

قدرتمرکزتبرایهاآنازابزاریاستفادهودموکراتیکسیاسینهادهایتضعیفبرایتلاش•

پارادوکس ثبات سیاسی و  
مشروعیت دموکراتیک

ثبات سیاسی شکننده و نامشروع مبتنی بر اقتدارگرایی•

بحران مشروعیت و تلاش برای جایگزینی نظم جدید سیاسی•
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عقلانی(  –ی )نهادهای سیاسی جمعی رشخصیغتعارض میان منافع شخصی )منافع شخصی شاه( و منافع 

عاملی بود که سبب  شد مناسبات قدرت در دوره دوم پهلوی به سمت قدرت نامشروع میل ترین اساسی

 کند. 

، به تناسبی که محمدرضا پهلوی قانون اساسی را نقض، در انتخابات دخالت و نمایندگان بیترت نیبد

 زد و سودای تجدیدمحور دست میمجلس را گزینش، احزاب مستقل را حذف و به ایجاد احزاب حکومت

وجودی ثبات سیاسی رژیم دچار  ضرورت، پروراندیمحکومت دیکتاتورمنش و اقتدارگرای پدرش را در سر 

ترین ی است که مهمدر حالنظم سیاسی جدید )انقلاب( آغاز شد.  این  سیتأستردید و کوشش برای 

آن  تبعبه کارکرد نهادهای سیاسی دموکراتیک مشروعیت بخشیدن به روابط و مناسبات نابرابر قدرت و

ی رشخصیغمشروعیت بخشی به آن نظام سیاسی است. بنابراین، تعارض میان منافع شخصی شاه با منافع 

ی جابهدر یک رابطه پارادوکسی نهادهای سیاسی را دچار تعارض کاردی کرده و نهادهای سیاسی 

قدرت و  برقراری تعادل و توازن میان منافع شخصی و غیرشخصی به ابزاری در راستای تمرکز

 پهلوی تبدیل شدند.اقتدارگرایی رژیم 

انداز بر این مبنا، رژیم پهلوی دوم، بیش از آنکه منابع مشروعیت خود را از نهادهای قانونی و جمعی )چشم

ی و مشروعیت وبری از نوع قانونی و عقلانی آن( بگیرد، مستظهر به دستگاه خشونت، وابستگی رشخصیغ

دولت »توان آن را در قالب مفهومی ی که میاگونهبهحامی ـ پیرو بود؛  به بازیگران خارجی و سیستم

 دکنندهیتشدتامس نیگل و هم  موردنظرهم محصول تعارض منافع  کهتعریف و تحلیل نمود « ایشکننده

ای که در آن ثبات سیاسی تعارض بین منافع شخصی و منافع جمعی در سطح سیاسی است. دولت شکننده

، تعارض میان منافع شخصی حاکم و نهادهای رونیازایاسی نامشروع و ناپایدار است. شکننده و نظم س

آن پارادوکس  تبعبهقانونی غیرشخصی از رهگذر افزایش خشونت سیاسی موجب زوال مشروعیت سیاسی 

  سامان سیاسی مشروع و دموکراسی سیاسی در رژیم پهلوی دوم شده است.
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